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  مقدمه - 1
او در . ارسي استسبك ادبيات فجمله نويسندگان صاحباز )ش 1377 - 1295(صادق چوبك 

جملـه داسـتان كوتـاه، رمـان، نمايشـنامه، و مختصـري شـعر،        هاي مختلـف ادبـي، از   قالب
تـوان   انديشه و نوشتار، مـي  ةها در شيو مينو س با وجود برخي غثّ . استآزمايي كرده طبع

شناسانه هستند، در آثار وي دنبال  هاي هنري و سبك خطوطي مشخص را كه حاوي ارزش
  . گيري وي از آنيميسم براي بيان افكار ناتوراليستي است اين خطوط، بهره يكي از. كرد

را بـه عنـوان اصـل اوليـه     ) يا همان مـاده (نظامِ كساني است كه طبيعت  1،ناتوراليسم
و ناتوراليست به  )1/393: 1381سيدحسـيني،  ( كنند چيز را به آن حمل مي قبول دارند و همه

كوشد با مسائل اجتمـاعي همـان برخـوردي را داشـته      شود كه مي اي اطلاق مي نويسنده
 ناتوراليسـم، زادة  .)393- 394/ 1 :همـان ( باشد كه دانشمند علـوم طبيعـي بـا جانورشناسـي    

و لويي  2هاي پيشگام نظير شانفلوري ترئاليس. العملي عليه رمانتيسم بود رئاليسم و عكس
اجتمـاعي   ةكردنـد و جنب ـ  مـي روي پرهيـز   متنفر بودند، از تك »ييباسازز«از  3،دورانتي

دادنـد و   گرفتند، وقايع عصر حاضر را بر وقـايع تـاريخي تـرجيح مـي     انسان را در نظر مي
  .)394/ 1: همان. نك(كشيدند  اشخاص كوچك و ضعيف را به تصوير مي

به اين منظور حتي  ؛اول، دست يافتن به عينيت بود ةها در وهل هدف اصلي ناتوراليست
آمـده از اجتمـاع    هاي فراهم زدند و آثار خود را برمبناي يادداشت ميدست به مستندسازي 

كردند  نمايي، به صورت گزينشي عمل مي سازي و حقيقت براي اين عينيتآنها  .نگاشتند مي
ستيزي اصرار  ديدند و بر جبرگرايي و مذهب تر مي رنگهاي جامعه را پر ها و تلخي پلشتيو  
  :توان به شرح زير خلاصه كرد ليستي را ميمشخصات آثار ناتورا. ورزيدند مي

و اگر چنين مزايـايي   نداردگونه مزايا و سجاياي اخلاقي  يچهفرد يا اجتماع بشري  - 1
انين علمـي و عوامـل طبيعـي    قو ةخود او نيست؛ بلكه زاييد ةدر او ديده شود، حاصل اراد

جـا بـدي و ريـا و     همه. ها مردم اختياري از خود ندارند نتيجه در آثار ناتوراليستدر. است
زيـر  انـد، در   هايي كه از آزادي اراده محروم خورد و انسان روزي به چشم مي خيانت و تيره

 .زنند پا ميو بار جبر و شرايط جسماني و روحي دست

                                                 
1. naturalism 
2. Champfleury 
3. Louis Edmond Duranty 
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پردازند و اين تشريح، بيشتر نظير  در آثار ناتوراليستي به ذكر و تشريح جزئيات مي - 2
 .تحقيق پزشكي و علمي است

ة است و تظاهرات روحي، اثـر و نتيج ـ  وضع جسماني، به عنوان اصل پذيرفته شده - 3
راثـت، از پـدر و مـادر بـه انسـان      شرايط جسماني است، و وضع جسمي، بنابـه قـوانين و  

 .رسد مي

شود و منظور،  ده مياشخاص به زبان محاوره آور ةدر آثار ناتوراليستي، اغلب مكالم - 4
  .)10: 1384كاميابي مسك، . نك( ت استچه بيشتر به واقعينزديكي هر

چنـد در  هر. شـوند  به طرز چشمگيري ديده مـي هاي فوق  در آثار چوبك تمامي مؤلفه
خورنـد، ولـي    ها بـه چشـم مـي    عصر وي نيز كمابيش اين ويژگي آثار ساير نويسندگان هم

. اصـول را دارا نيسـتند   ةشـوند و مجمـوعِ هم ـ   غالباً به يك يا چند خصيصه منحصـر مـي  
ظرافت . ظرافت گويد و گاه به صراحت سخن مي وبك براي بيان افكار ناتوراليستي، گاه بهچ

ها، به عناصر موجود در داستان  جاي تشريح مستقيم فضا و شخصيت او زماني است كه به
كنـد   ها رخنه مي هاي پنهان روح شخصيت دمد و به ياري آنيميسم، به لايه روحي تازه مي

 .سازد ذهن خواننده مجسم ميا در و فضاي داستان ر

. اسـت  »زنـدگي «و  »وحر«به معنـاي   »animus«لاتين  ةبرگرفته از واژ 1»آنيميسم«
. شـود  هاي طبيعت، و مفـاهيم انتزاعـي، آنيميسـم ناميـده مـي      به اشيا، پديده بخشي جان

بـراي  . شـود  شـناختي حاصـل مـي    يـا روان  هاي فيزيكي آنيميسم از طريق اعطاي ويژگي
ايـن   1971در سـال  ) 1832- 1917( 2شناس انگليسي ادوارد برنت تـايلر  ر انسانبا نخستين

   ).67: 1999 3برد ديويد،( كار برد  باب خاستگاه دين بهخود در ةواژه را براي تبيين نظري
نهاد و  نام آنان را بر خود مي. دانست انسان بدوي خود را از تبار گياهان و حيوانات مي

بشـري   ةبـا ايـن حـال، قـدرت طبيعـت را بسـيار فراتـر از انديش ـ       . كرد به آنان تشبه مي
اش را فـراهم   قدرتي غالباً ويرانگر كه براي تسكين آن بايد موجبات خشنودي ؛دانست مي
هـاي ارزشـمندي    شناسيِ اقوام بدوي پـژوهش  مردم ةجيمز جرج فريزر كه در زمين. آورد

 ر انسان كه حتي در ايـن عصـر نيـز   است، شواهد فراواني از حاكميت طبيعت ب انجام داده
                                                 
1. Animism 
2. Edward Burnett Taylor 
3. Bird- David 



١٠٨  

 

  

  
 

 دكتر مريم حيدري و هانيه غفاري                  
  

   1394،   پاييز 33  شمارة     

اعتقاد به روح حـاكم   .)155: 1392فريزر، (دهد  شود، ارائه مي هاي انساني مي منجر به قرباني
شدند، باور قدرتمندي بـود كـه    خوانده مي 1بر طبيعت يا اشياي مرموز و مقدس كه توتم

. دانسـتند  از هـم نمـي  جـدا   ةآنان روح و ماده را دو پديـد  )1(.داد به رفتار بدويان شكل مي
ديسي طبيعـت و   انسان. پنداشتند چيز را داراي روح و بعضاً معرفت انساني ميبنابراين هر

هاي ملموس نيز فراتر  اما آدمي حتي از حد پديده. اشيا، گام نخست در جانمندانگاري بود
 با سنگ و چوب خـداياني بـه شـكل   . بوي انساني بخشيدو رفت و به مفاهيم انتزاعي، رنگ

 )2(.نيـز پرداخـت   2هاي تركيبي خود ساخت و گاه با تخيل قدرتمند خود به ايجاد شكلواره
در آشور مظهر قـدرت و سـلطنت بـود،     »گاو- انسان«گاو و براي مثال  .)17: 1392صابري، (

  .)129: 1389قرشي، ( گاوي با سر انسان كه گاهي بالدار هم بود
عنـوان ابزارهـاي   ناطقـه، بـه   ةت و قـو بردن به اهميـت عقلاني ـ  پي با پيشرفت تمدن و

 ؛تدريج شكافي ميان انسان با جهـان ايجـاد شـد    انسان از ساير موجودات، به ةكنندمتمايز
بـدين  . ها راند خرافه ةجويي در او  بيدار شد و خدايان را به عرص كه حس برتري  طوري به

رف در ف   محـوري و عقـل   ترتيب، در اوايل قرن بيستم، انسان اومانيسـتي   ةلسـف گرايـيِ صـ
ناپـذير   گونه موجود مـاوراي طبيعـي، ادعـايي اثبـات    وجود هر 3در اومانيسم. مطرح گشت
 )4()134: 1392حسني،  .نك(زدگي بود  پرستي يا علمبرآيند چنين تفكري، علم. پنداشته شد

هـا   نوع خود تلقـّي كـردن و داراي نيازهـاي مشـابه خـود دانسـتنِ تمـامي پديـده        اما هم
گونـه كـه مكتـب ادبـي رمانتيسـم،       همان. بود كه هرگز از ذهن بشر پاك نشد اي انديشه

شكسـتن قواعـد    ،)109- 138: 1393هارلند،  .نك(واكنشي بود عليه قواعد خشك كلاسيسيم 
هـاي غريـب،    شخصـيت . اومانيسـتي  ةگرايانه در ادبيات نيز نهضتي بـود عليـه فلسـف    عقل
گرايـان روس،   هـايي بودنـد كـه شـكل     مغانهاي جديد فرمي، ار هاي شگفت و تجربه راوي

بـه ادبيـات    ، جهـت جـذابيت و غنـاي بيشـتر    )1893- 1984( خصوصاً ويكتور شكلوفسكي
  . ادبيات شد ةبه اين بهانه يك بار ديگر آنيميسم وارد عرص. پيشنهاد كردند

 ـ انـد،   آنيميسـم پرداختـه   ةدر ادبيات فارسي اغلب پژوهشگراني كه به تحقيق در مقول
مكنيـه و اسـناد    ةاستعار: اند اند و آنيميسم را در دو قالب قرار داده عنصر فرم بوده ناظر به

                                                 
1. totem 
2. therianthropism 
3. Humanism 
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در  .جمله تشبيه نيز ظاهر شـود تواند در اشكال ديگر، از ميسم ميحال آنكه آني )4( .مجازي
يكـي از  : گويـد  پـردازد و مـي   مفهـومي آنيميسـم مـي    ةاين ميان، شفيعي كدكني به جنب

صرفي است كه ذهن شاعر در اشـيا و در عناصـر   شعر، تخيال در  هاي صور زيباترين گونه
 ـ     جان طبيعت مي بي حركـت و جنـبش    ه آنهـا كند و از رهگـذر نيـروي تخيـل خـويش ب
چيـز   همهيم، نگر چشم او به طبيعت و اشيا مي ةنتيجه هنگامي كه از دريچبخشد و در مي

پـايي در تعريـف آن   ناقـدان ارو . در برابر ما سرشـار از زنـدگي و حركـت و حيـات اسـت     
بخشيدن خصايص انساني است به چيـزي كـه انسـان نيسـت و يـا بخشـيدن       : گويند مي

اصطلاحات عـام و موضـوعات   ي، انتزاع ويژه احساس انساني به چيزهاي صفات انسان و به
و از آن در ادبيـــات اروپـــايي بـــا عنـــوان  ديگـــر ةغيـــر انســـان يـــا چيزهـــاي زنـــد

»personification«)6(  و»vividness«  شـريف  توضـيحات عبـدالقاهر و   . كننـد  تعبير مـي
علماي بلاغت به طـوري اسـت كـه از قـانون كلـي سـخن        ةو هم صاحب تلخيصرضي، 

جـا   يـابيم كـه همـه    خوبي درمي به ،آورند دقت كنيم اما اگر به شواهدي كه مي ،گويند مي
تفـاوت كـه    بـا ايـن   ت،اس ـ» تشخيص« ةألهمين مس ه،مكنيه يا بالكناي ةمنظور از استعار

   .)149- 153: 1375شفيعي كدكني، (است  تشخيص از انسان به حيوان وسعت يافته ةحوز
و نـه تشـخيص كـه تعبيـر     ( جاي تعابير گوناگون، از اصطلاح آنيميسم در اين مقاله به

بخشي، جـامع   يك از توضيحات فوق براي تعريف جان استفاده شد؛ زيرا هيچ )رايجي است
ار  هـاي وهمـي و غالبـاً حيوانـو     به صورتعلماي بلاغت سنتي، . دو مانع تشخيص داده نش

گونـه حركـت،   حال آنكه آنيميسم بيانگر هر. يسيد نظر دارند، و محققان اروپايي به انسان
جان يا مفهوم انتزاعي به گيـاه،   بي تواند مانندگي شيء جنبش، زندگي و روح است كه مي

  . حيوان و انسان را شامل شود
را به مورد ب ) جان بي(يوة بيان آنيميسم اين است كه گوينده، مورد الف ترين ش ساده

مانند كند؛ گاه با ادات تشبيه و گاه بدون آن يا بـا حـذف يكـي از اركـان اصـلي      ) جاندار(
كننـد كـه    تـري را اعمـال مـي    هاي پيچيـده  ؛ اما برخي نويسندگان روش)استعاره(تشبيه 

ها يا راوي بـه اشـياي اطـراف،     مثال، نگاه شخصيت طوربه. نيازمند بررسي و تحليل است
و نـوع تجسـدي كـه بـه آنهـا      ) نظيـر روح، خـدا، شـيطان   (طرز تلقي آنها از امور انتزاعي 

  . كارگيري فابل و تمثيل در بستر و هيأتي تازه بخشند، يا به مي
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هـاي   هـا در داسـتان   شخصـيت . اسـت آثار چوبك حاوي اين شگردهاي تازه و ضـمني  
يابنـد كـه بـا    مـي   خواهنـد، و جهـان را چنـان    بينند كه مـي  لباً اشيا را چنان ميچوبك، غا
اغلـب  (هاي انساني  حتي حيوانات نيز برخي خصيصه. شان همسو باشدهاي دروني خواسته
  .كنندكنند تا نويسنده را در به تصوير كشيدن فضاي ناتوراليستي ياري  را حمل مي) منفي

  
  تحقيق ةپيشين - 2
ميـراث  « :توان به اين موارد اشاره كرد مي ،اند وشتهچوبك ن ةطور خاص درباره بهكآثاري از 

هاي صادق چوبك با  هاي داستان مايهدرون« ،)1376(از يعقوب آژند  »نويسي چوبك داستان
بررسـي برخـي وجـوه اشـتراك و     « ،)1386(رضا پيـروز   از غلام »تكيه بر رمان سنگ صبور

و  ،)1388(از افسـانه صـحتي و ديگـران     »پـو  بك و ادگـار آلـن  هاي كوتاه چو افتراق داستان
نقـد   ؛)1390(مهر  از رحمان مشتاق »هاي صادق چوبك شكلي و ساختاري داستان ةمطالع«

علـي دهباشـي    يگـردآورد  ،ياد صـادق چوبـك   ،)1353(از عبدالعلي دستغيب  آثار چوبك
 .)1381(حسـن محمـودي   از  صـادق چوبـك   هاي داستان ةگزيد و تحليل و نقد و  ،)1380(

 )1362(از رضـا براهنـي    نويسـي  قصـه بر اين، در كتب مربوط به نقـد داسـتان، نظيـر     علاوه
 برخـي بـه  تمامي آثار فـوق   .است جاي از چوبك و سبك سياق او سخن به ميان آمده جاي

گـزينش   نويسي، توجه به فرهنگ بـومي و  جمله عاميانهاز(هاي سبكي اين نويسنده  ويژگي
انـد،   يافتـه  وي بـارزي در آثـار   ةجلـو كـه  ) دسـت جامعـه   ا از ميان طبقات فـرو ه شخصيت
حال آنكـه تـازگي تصـاوير     .است ماندهمغفول  از نظر ايشانساير خصوصيات، اند و  پرداخته

توانـد نظـر    هـاي ناتوراليسـتي مـي    بسامد فراوان آنهـا و پيوندشـان بـا ويژگـي    آنيميستي، 
 ةشــيو«مقالــة ســودا در  علي آتــشهــا محمــدتن. را بــه خــود جلــب كنــد گانپژوهشــند

» اسناد مجازي و تشبيه حيوان به انسان«عنوان با بخشي را  )1384( »نويسي چوبك داستان
مكتـب  «مقالـة  كشـاني در   سمحمود بشيري و نرگ البته .است به آنيميسم اختصاص داده

ــار ياخــتلاف نظرهــاطــرح بــه  )1392( »چوبــكناتوراليســم و صــادق   ةپژوهنــدگان درب
شهلا حائري و سعدي جعفري كردگـار نيـز در    و اند ناتوراليستي بودن آثار چوبك پرداخته

 ةبه مقايس ـ) 2010( 1»صادق چوبك، فراسوي ناتوراليسم«اي به زبان فرانسه، با عنوان  مقاله
  . اندبا آثار چوبك پرداخته) 2ژرمينال 1،نانا 2،راسوموآ(آثار اميل زولا 

                                                 
1. Sadeq Tchubak au-delà du naturalisme 
2. Assommoir 



  ...آنيميسم و پيوند آن با ناتوراليسم در آثار

 

١١١  
  

 

  

  1394،   پاييز 33  شمارة

ي و نگارش ـ يفكـر  سـبك و سـياق   ةدربـار  هايي و يادداشت اه ابد مقالات، كتبا وجو
، هنوز جايي خالي براي بررسي اين مقوله باقي است كه ضرورت انجام اين تحقيق چوبك

  .است شدهرا موجب 
  

  هاي ناتوراليستي آثار چوبك براساس آنيميسم ويژگي - 3
  جبرگرايي - 1- 3

نسـاني، رونـد تكـاملي را وارونـه     ها با نمايش انحطاط انسـان بـه حالـت دون ا    ناتوراليست
، انسان، خاصه در مواقع بحراني، تحت يك فشـار بـه تحريـك    آنها ةطبق انديش. كنند مي
. گـردد  ميحيوانيـت بـدوي نهفتـه در وجـودش بـاز     جنسي يا تحت تأثير الكل، به  ةغريز

 .)27 :1375، و اسـكرين  فورسـت ( دنوشتار ناتوراليستي تصاوير فراواني از دنيـاي حيوانـات دار  
بنابراين عقيده، آدمي چيزي جز حيواني گرفتار غرايز و اسير در دست اجتمـاع و وراثـت   

 .دهـد  روز نشان مـي  چوبك اين اسارت روح را با تجسم آن به شكل حيواناتي سيه. نيست
  .توان يافت آنيميسم، چند الگوي كلي مي ةبراي جبرگرايي چوبك در حوز

. اسـت  »جـانوري گرفتـار در جـايي   «هاي چوبك  موضوع شمار فراواني از داستان - 1
ديـده نشـان    چوبك در اين آثار، روح گرفتار آدمي را به شكل جـانوري ضـعيف و آسـيب   

حقيقـت  امـا افـراد گردآمـده، در   . انگيـزد  دردي جمـع را برمـي  ظـاهر، هـم   دهد كه به مي
و رود  شـان از حـد اظهـار نظرهـاي گونـاگون فراتـر نمـي       تماشاچياني هستند كـه يـاري  

بينـيم، در   شكسـته را مـي   اسبي پـاي  »عدل«در . اند گذراني يافته اي براي وقت مايه دست
اي سيماني افتـاده، و در   اي داخل لوله گربه ، بچه»اي كه چشمانش باز نشده بود گربه بچه«
هـا بـه شـكل     تمـامي ايـن داسـتان   . اسـت  موشي درون تلـه گرفتـار شـده    »خيزك پاچه«

 ي انسانيها در مركز واقعه، و شخصيتروز  حيوان تيره. هستند اي صحنه اي يك نمايشنامه
مرد دهاتي، آقاي كراواتـي، شـاگرد شـوفر،    (اند  هاي مختلف جامعه يك نمودار تيپكه هر

وجدان بيدار ايـن حـوادث فقـط    . زنند در پيرامون واقعه دور مي) سر و غيره به سيد عمامه
انسـاني   ةنظيـر . اسـت  سـالان نشـده   گجمع بزر ةكودكاني هستند كه روحشان هنوز آلود

در . بينـيم  مي »عروسك فروشي«و  »دزد قالپاق« يي چونها جانوران گرفتار را در داستان
 . يابند نشينند و همان سرنوشت را مي جاي حيوانات مي روز به كودكان سيه هااين داستان

                                                                                                                 
1. Nana 
2. Germinal 
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سـازي   نـه كند، دوگا هاي گرفتار خلق مي الگوي ديگري كه چوبك براي تجسد روح - 2
آسـيد  «با گفت و شنود احمـدآقا بـا    سنگ صبور. حيوان است /ها به شكل انسان شخصيت

توان نوعي حديث نفـس بـه    اين گفتگو را مي. شود آغاز مي) عنكبوت درون شيشه(، »ملوچ
اي سست كه هر لحظه زلزله آن  شمار آورد؛ زيرا عنكبوت نمادي از احمدآقاست كه در خانه

شـود و در اينكـه    دچار دوگانگي شخصيت مينيز گاه احمدآقا . كند گي ميلرزاند، زند را مي
). ملوچ عنكبـوتي مـاده اسـت   با اينكه آسـيد (د كن آيا آسيدملوچ است يا خودش، ترديد مي

خويش است و به خـاطر همـان عقايـد     ةاحمدآقا نيز همانند عنكبوت، گرفتار تارهاي تنيد
 »مردي در قفـس «در . گوهر، ازدواج كند ش،موروثي حاضر نيست از شرم بدنامي، با عشق

، يادآور دوگانگي شخصيت )ملوچ ماده استسگي كه او هم مانند آسيد(ا راسو ارتباط مرد ب
ملوچ آسـيد  :بخشد جام خود را رهايي ميبخش مادينه در هر دو داستان سران. داستان است

 .گريزند است، ميچيز جز عشق برايش فراهم  از شيشه، و راسو از باغي كه در آن همه

ها  مرغ و خروس. بينيم مي »قفس«تر جبرگرايي چوبك را در داستان  شكل روشن - 3
ماندگان،  روند، اما درقفس شدن بيرون مي يكي براي كشته يكي -  تمثيلي از افراد جامعه - 

 . اي در حال منازعه هستند اعتنا به اين امر، همچنان بر سر دانه بي

ي فوق اين است كه چوبـك، آزادي را بـه طـور كامـل نفـي      ها ظريف در داستان ةنكت
كند كه  ديده، قدرتي موهوم، مخوف و انقلابي تصور مي هاي ستم كند و براي اين روح نمي
، زماني كـه مـردم روي مـوش    »خيزك پاچه«در . تواند منجر به نابودي ستمگران شود مي

دود و موجـب انفجـار و    كش مي ريزند تا او را بسوزانند، موش به سمت تانكر نفت نفت مي
، مادرِ گربـه بـا ظرافـت    »اي كه چشمانش باز نشده بود گربه بچه«در . شود سوزي مي آتش
اش  ربايـد و بـه بچـه    آنكه كسي متوجه شود، مي يكي از افراد حاضر در جمع را بي ةجوج
   .التماس دارد اي آرام و بي كند و قيافه اي نمي ، اسب ناله»عدل«رساند، و در  مي

، شـايد  )سـگ ولگـرد  (طـور هـدايت    سرگذشت اين موجودات در آثار چوبك و همين
شناسـي حيوانـات    بيـان روان  )123: 1390مهـر،   مشـتاق . نك( خلاف نظر برخي پژوهندگانبر

هـاي حيـواني، نـوعي     بردن آنـان در قالـب  فرو. بلكه حكايت سرگشتگي بشر استنيست؛ 
شود ادبي محسوب مي ةسمبوليسم، شاعرانگي و يا به تعبيري، تقي.  
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  هاي اخلاقي پردگي بي - 2- 3
رمـاني كـه در آن مطالـب وقيحـي بيـان شـود، در        نـد كرد پيروان مكتب ناتوراليسم كشف

از اين طريق، مكتـب  . انگيزد ميسط، هم عدم تأييد و هم شيفتگي برمتو ةخوانندگان طبق
هارلند، ( ت داردقدر زمان تا امروز ز آناي از جذب خواننده را بنا نهاد كه ا ناتوراليسم نوع تازه

اي براي توجيه داشتند  اخلاقي نياز به وسيلهما آنان براي بيان اين مطالب غيرا .)168: 1393
ليت علمي ؤواز نظر ايشان، مس. غرض است، يافتند طرف و بي و بالاخره آن را در علم كه بي

 ةبه همين ترتيب اگر نتيج .يابد كه از دخالت خودداري كند نويس هنگامي تحقق مي رمان
 نويس را مقصر دانست توان رمان يك رمان برخلاف اصول اخلاقي جامعه از آب درآيد، نمي

طـور كـه    همان«: گويد دفاع از اين انديشه مي در )1840- 1902( اميل زولا .)169- 170همان، (
در  خطـري كـه بـراي زنـدگي     دان نسبت به نيتروژن به خـاطر  توان تصور كرد شيمي نمي
نويسـي   رمـان  ؛دارد، عصباني شود، و يا با اكسيژن به خاطر فوايدش مهربانانه همدلي كندبر

ها برآشـفته و عصـباني شـود و فضـايل و      كند لازم است در مقابل بدي هم كه احساس مي
   ).171: همان( ».كند دارد، ضايع مي ا كه عرضه ميها را بستايد، مداركي ر نيكي
. شـود  هاي اخلاقي و تأكيد بر مسائل جنسي آشكارا ديده مي پردگي بي ر آثار چوبكد
ترين افراد جامعـه   ها كه غالباً از فرودست در توجيه طرز تفكر شخصيت سنگ صبوراو در 

ملاصدرا حرف بزنه؟ تو يادت رفته  ةسلطون از فلسف تو منتظري جهان«: گويد هستند، مي
 .)76: 1352چوبك، ( »كه حقايقي هم هس؟

بـه اظهـار و    خـاص،  ئييا اشيا ها بخشي به پديده ها با جان در اين داستانها  شخصيت
در ايـن آثـار   . كننـد  وضـعيت روحـي خـود را عينـي مـي     پردازند و  افشاي منوياتشان مي

خود را با نگـاه آنيميسـتي بـه    جنسي هاي  ها و محروميت ها غالباً كمبودها، گره شخصيت
بـه   )6(،افكنـي  ود را با مكانيسم دفاعي بـرون كنند و احساسات خ اشياي اطراف جبران مي

هاي خـوبي بـراي    نمونه »نفتي«و  »هاي گوشتي گل« دو داستان .دهند آنها نيز نسبت مي
اشـيا   -  اي كـه آرزوي ازدواج دارد  سن گذاشتهدختر پابه- در نفتي، عذرا . گونه هستند اين

يـافتن، كـه در عطـش    سـامان  او نـه در آرزوي سرو . بينـد  مذكر ميرا به شكل موجودات 
  :ارضاي مسائل جنسي است
رنگ كه خشن و مردانه كنار گره شله گلي خودش بسته شده بـود، خيـره   به دخيل دبيت سربي

. از ديدن آن دلش تو ريخت و حس كرد كه محبت سرشاري از آن گره در دلـش پيـدا شـد   . شد
 .)11: 1334چوبك، (ر يك مرد قوي و دلخواه شده بود گره دبيت برايش مظه
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رده   ةنگرد و دربار حتي قبر داخل ضريح را نيز به چشم خريدار ميچوبك  قد رشيد مـ
جـل اسـت، هنگـامي كـه      هاي گوشتي نيز مراد كه لاتي آسمان در گل ).همان(انديشد  مي

 ـ بيند، گل هاي خشخاش را بر پيراهن زني زيبا مي طرح گل ده و بخشـي از جسـم   ها را زن
  ).22- 23: همان( كند زن تصور مي

  
  ستيزيمذهب - 2- 3

لازم است كه در جامعه اشخاصي وجود داشته باشند كـه  «: مدافعان كليسا عقيده داشتند
ايـن  . فقر، قـانون قسـمتي از جامعـه اسـت    . زياد كار كنند و زندگي محقري داشته باشند

پـس بـراي    .)1/402: 1381حسـيني،  سيد( »قانون خداوندي است و بايد از آن اطاعـت كـرد  
ة اول در درج ـپرستي مخالف بودند، ناتوراليسم  كاري و سكون ها كه با محافظه ليستناتورا

آنان به اصـالت مـاده معتقـد     .)همان( تابوهاي كهنهكليسايي و پاياني بود بر يك روش ضد
  .شمردند لازم ميو دخالت خدا در امور جهان را غيربودند 

هـاي داسـتاني    مايهيكي از درون عنوان يكي از مظاهر جهل و خرافه،، به ستيز با مذهب
احمد نيـز گـاه بـا احتيـاط و      حتي نويسندگاني باورمندتر چون آل. عصران چوبك استهم

در ) خصوصـاً اسـلام  (مخالفت چوبك با مـذهب  . دارند عصا، در اين مسير گام برمي به دست
ر آشـكار  زماني بيشـت  ج اين تفكر در نگاه آنيميستي اوجاي آثارش مشهود است، اما او جاي
هاي فيزيكي  با اعطاي ويژگي .بخشد تجسد ميخود  ةگردد كه مفاهيم انتزاعي را به شيو مي

ايـن مفـاهيم را بـه شـكل      شـود و  وارد مـي  1وارگي خـدايان انسـان  ةبه اين امور، او به عرص
  :، اهريمن چنين شمايلي داردسنگ صبوردر . آورد ميدر اي هاي شگفت و افسانه شخصيت

هـايش افتـاده و تـاجي از گوهرهـاي      رو با موهاي زرينِ دراز كه بر شانه خت خوبست سا اي پري
ظريـف، زيبـا، چـالاك و     .بـر كتـف دارد   نشان از دو سو دو بال سفيد ژاله. گوناگون بر تارك دارد

  ).327: 1352چوبك، ( هوشمند است

سـت، بـه   سـابقه ني  زاده نيز اين شيوه را كه در ادبيات كهـن نيـز بـي    پيش از او جمال
  :آزموده بود صحراي محشرنحوي طنزآميز در 

هـاي رنگارنـگ    خلاف فرشتگان ديگر كه جمله جامهرش سرتاسر آبنوسي بود و لباسش بربال و پ
درخشيد و چشم  گي مينر اي بود به سياهي پر كلاغ كه مانند بلور مشكي بر تن داشتند، از پارچه

                                                 
1. anthropophormism 
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كوپـال نيـز   و قامت و كـت اشـت و از حيـث قـدو   رد يكدست بر سـر د تاجي از زم. كرد را خيره مي
خيلـي جسـارت اسـت ولـي چـه      ...  گفـتم ...  آمد تر به نظر مي مبلغي از فرشتگان معمولي بزرگ

لبـانش نقـش    ةخندي در گوش ـزهر. فرموديد خودتان را معرفي ميعالي نيز  شد حضرت خوب مي
  )186- 190ا، تزاده، بي جمال( »اسم من شيطان است«: بست و در كمال سادگي گفت

زروان را در تقابل با شيطان، موجودي عفن و  /خداولي چوبك از اين نيز فراتر رفته و 
  :دهد المنظر نشان مي كريه

خـورده و چشـمان    خالي با دو شـاخ منحنـي چـرك زنـگ     اندام ترسناكي است با تن خال درشت ديو
 .)327: 1352چوبك، ( دم گاو دارد ويزان است و دمي چونهايش آ دو بال چركين سياه از كتف .بار آتش

  
  انديشي بدبيني و سياه - 4- 3

اي انقلابـي   روحيه مسائل جسماني بود، ةكنند با اينكه زولا معتقد به اصالت ماده و تشريح
هـاي ناتوراليسـم، بـه نشـان دادن      خلاف او، پيروانش از ميان انواع مؤلفهبر. و مبارز داشت

كس از غرايز ناچيز يا پست و  همه ةزندگي روزمر«ايشان از نگاه . ها اصرار ورزديدند زشتي
زيبايي و خصال نيكو، يا خيال و تصوري بيش نيسـت، و  . است ها تشكيل شده يا از زشتي

. تواند موضوع رمان قرار گيرد يا اگر هم واقعيتي داشته باشد، استثنايي و نادر است و نمي
 ـ  ها و دورويي رمان بايد پستي اسـاس معايـب و   اجتمـاعي را كـه بر   ة زنـدگي هـاي مزوران

  .)421- 422  /1: 1381سيدحسيني، ( »است، نشان دهد ها بنا شده خودخواهي
طرفـي   راوي خونسـرد و بـي   )90: 1376آژنـد،  . نك( دانخلاف نظر برخي منتقوبك برچ
در فضايي كه از منظر چشـم  . بخشي نيز جبرگرايانه و تلخ است نگاه او هنگام جان. نيست
. كردن هسـتند  و ناله كشيدن خميازهاند يا نشسته يا در حال  ها يا خفته يم، پديدهبين او مي

ه است، با اسـتفاده  خطوط اصلي افكار نويسنده كه نگاهي عميق به پلشتي و تيرگي جامع
  .شوند رنگ مياز آنيميسم پر
. ن شـوند داسـتا  كـردن رخـدادهاي   جلـوه توانند موجب سريع يا كنـد   ها مي آنيميسم

جان را بـه حركـت و    اصر بيكردن، عن دنبال"، و ه با افعالي چون دويدن، پريدنچوبك گا
  : دارد ميجنبش وا

دود  نگاهش به پيراهنش افتاد و ديد مثل يك ورق كاغذ روزنامه، دنبـال اتومبيـل تـو جـاده مـي     
 .)22: 1382چوبك، (

اي كه ديروز آن سـوي صـحرا بـوده، راه     ديدي ماسه تپه شدي مي يك وقت صبح از خواب پا مي
 .)39: همان(افتاده خودش را كشانده و رفته 
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نـوعي كـاربرد زبـاني     اما غالباً اين افعالِ حركتي، بيش از آنكه بيـانگر پويـايي باشـند،   
  :آيد كه دلالت بر حركت ندارد مي »دويدن«فعل  »ظاهر شدن«جاي  به مثلاً. هستند

  .)44: الف 1355چوبك، ( لوسي تو صورتش دويدشل و ول  ةخند
  .)71: ب1355چوبك، ( اش دويد شادي تو چهره

كننـد، در   ، افعال يا صفاتي كه كاملاً دلالت بر رخوت و سكون مـي ها فعلدر كنار اين 
علـت آن  . آثار چوبك بسامد فراواني دارند و ميزان آنها از افعال پويا و حركتي بيشتر است

توان دانسـت كـه زنـدگي را سراسـر يكنواخـت و       ناتوراليستي نويسنده ميهاي  را ديدگاه
گيرد كه حالـت ايسـتايي و    هايي بهره مي او مدام از افعال و صفت. داند عاري از شادي مي

هايي در عبارات زير نمونه. مثل خوابيدن، نشستن، خميازه كشيدن، آبستني ،سكون دارند
  :شونداز اين افعال ديده مي

كـرد   زق مـي  ها كه مدتي پيش از كار افتاده بودند تو گوش جـواد زق  جرثقيل ةغرچدانصداي دن
  ).9: ب1355 چوبك، (

 .)69 :همان(اي خود، بغل سيد دراز كشيده بود  استوانه ةپرده تو جعب

 .)79: همان(كرده بود واز چين و چروك دهن ةكردهاي باد هايش خورجين زير چشم

 .)94: همان(شد ه ميخورشيد داشت تو رختخوابش يل

اي و دوتا چمدان روه گرفته كه بغل هم نشسته و منتظر سـفر بودنـد   چرم قهوه ةيك ديوان كهن
  .)113: همان(

شـوند و بـه صـورت     غالباً تكرار مـي آنيميستي كه از اين دست هستند، برخي تصاوير 
چوبـك،  ( سـنگي  ةخـورد هـاي توسـري  خانه: آيند ميكلام يا سبك فردي نويسنده در كيهت

هاي كوچك توسـري  كومه ؛)31: همان( گورستان ةخوردتوسري ةشور خان مرده ؛)28: 1382
   )7( .)102: همان( خورده
  

  تشريح جزئيات  - 5- 3
خصوصـاً فضـاهاي    ،هـا  شخصـيت . هاي آثار ناتوراليستي اسـت  اطناب يكي ديگر از ويژگي

را بـا   »آسـوموار «مـثلاً زولا  . شـوند  تفصيل توضيح داده مي به) ها در تئاتر، صحنه(داستان 
  :كند آغاز مي) ها سرشار از نكبت و تيرگي است ناتوراليست ةكه به شيو(اين توصيفات 

رو رفته، از سيمي كه به كمك نـخ  و هاي چيت رنگ تخت نشست، بالاي سرش لباس ةژروز روي لب ...
بـار تنـگ    اق فلاكـت آلـودش روي سرتاسـر ات ـ   چشمان اشـك . به سقف وصل كرده بودند، آويزان بود
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اتاق يك اشكاف چوب گردو بود كه جاي يك كشويش خالي مانده بود و سه صـندلي   ةاثاثي. لغزيد مي
يك كـلاه  ...  اي رويش قرار داشت خورده حصيري و يك ميز كوچك چرك و چرب كه تنگ آبِ ترك

د و كنـار ديوارهـا، روي   ز هاي كثيف بيـرون مـي   ها و جوراب مردانه در انتهاي اتاق از زير پيراهن ةكهن
آخـرين لبـاس   . آلـود آويـزان بـود    سوراخ و يك شلوار منـدرس و گـل   ها، يك شال سوراخ پشتي مبل

  .)17- 18: 1361زولا، ( زدند شان مي ها دست رد به سينه شلواريو هايي كه حتي كت كهنه

- 1330(هايي كه ميان چوبك بـا نويسـندگاني چـون صـادق هـدايت       با وجود مقايسه
آلــود و  عنــوان نويســندگاني كــه آثــار وهــم بــه ،)م1809- 1849( پــو و ادگــار آلــن )ش1281

فضـاي   ،)122: 1388 ،صحتي و ديگـران . نك(است  آورند، صورت گرفته سوررئاليستي پديد مي
او متناسب با فضاي حاكم بر داستان بـه  . هاي چوبك، با وجود تيرگي واقعي است داستان

او  .پـردازد  ها با اطناب به شرح جزئيات مي د ناتوراليستدهد و همانن ها شكل مي آنيميسم
) ش1298- 1356(رسـول پرويـزي    دار شـلوارهاي وصـله  كه آن را بـه تأسـي از    تنگسيردر 

مجالي بـراي   -  يابد كه در آن توصيف بر خبر رجحان مي - نثر فني  ةاست، به شيو نگاشته
ها غالبـاً از جـنس آنيميسـم     پيرايه اين )8( .است بندي به اثري ساده و مختصر يافته پيرايه

سمبوليسـم و   و بـه عرصـة   دارد ميوبك گامي فراتر از ناتوراليسم براز اين نظر، چ. هستند
زمان با ناتوراليسم در حال رشد و شكوفايي است، هاي شاعرانه كه از قضا هم پردازي خيال

  ). 161- 165: 1393هارلند، . گر نكزماني اين دو مكتب و تأثير آنها بر يكديهم ةدربار( شود وارد مي
گيـرد؛ امـا    ياي نم ـ كند و از آنيميسم بهـره  پرويزي تنها به دو تشبيه مفصل اكتفا مي

ايـن  . كنـد  ها فضاسـازي مـي   اي از صناعات و آنيميسم تنيده چوبك به كمك شبكة درهم
. هاي آنيميستي غالباً با رخـدادها و روحيـات اشـخاص تناسـب موضـوعي دارنـد       توصيف

داستان كه در بوشهر و روستاهاي . توان يافت مي تنگسيرهترين نمونه از اين دست را در ب
آفتـاب  : اطراف آن در جريان است، سرشار از تصاوير آنيميستي خورشيد، نخل و درياست

  ؛)37: 1382چوبـك،  ( اي خودش را رو زمـين انداختـه بـود    گداخته سوزان مانند ورقة جيوة
نرمـه   ؛)39 :همان( كشيدند سوخته، پشت سر هم سرك مي و سياه ها شق و رق و لاغرنخل
تلويح، گوياي رنج، تـرس و   نيز تصاوير، به »ها گوركن«در  ،)183: همان(. ها اخم كردند موج

: كنـد  كاري دختركي هستند كه فرزند نامشروع خـود را در دل خـاك مـدفون مـي     پنهان
 :همان( آفتاب توي جنگل قايم شد ؛)10: ج1355چوبك، ( هاي دخترك از نان آبستن شد لپ
  ).23: همان(جنگل او را بلعيد  ؛)14
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رود و  ها با رخـدادها از حـد توصـيف فراتـر مـي      اي ديگر، همخواني آنيميسم  در شيوه
تـوان در داسـتان    ايـن شـيوه را مـي    ةنمون. كند هاي بصري و سينمايي را تقويت مي جلوه

نمادي (شوفر كاميون به خاطر گل و لجن باتلاق  چهار. يافت »چرا دريا توفاني شده بود«
آنها كـه در حـال تريـاك كشـيدن     . اند ، در جاده متوقف شده)شان زندگي  بار از وضع اسف

فضـاي داسـتان حالـت    . انـد  هستند و حرفي براي گفتن ندارند، به حديث نفس مشـغول 
بر سكون دلالـت   هايي هم كه در اين قسمت آورده شده، آنيميسم. ايستايي و سكون دارد

 .)11: الـف  1355چوبك، ( »نور چشمش خوابيده بود مردمك بية يك خال آبي گوش«: دارند
خلاف اين قسمت، در بر. )11: همان( »خاموش توي باتلاق خوابيده بودند چهار تا كاميون«

پنـدارد   اي كه مي دارد و به عشق بچه چمدانش را برمي) يكي از شوفرها(اد بخشي كه كهز
گـذرد، تصـاوير بـه سـمت حركـت و       خودش است، با پاي پياده از لجن و باران مي از آن

انديشد كه بچه را بـا   در اين مسير كهزاد با خود مي. كنند پذيري و خشم ميل مي تحريك
يراز ببرد و در آنجا مرجان را به ش) كند زني كه براي زيور مشتري پيدا مي(زيور و مرجان 

هاي قهرمان داستان  ، مظاهر طبيعت با احساسات و انديشهدر اين بخش. نيست كند سربه
شـود، تلاطـم دريـا نيـز شـدت       مـي  تر زيور نزديك كهزاد به خانة قدرهر. گردند آوا مي هم
گويـد كـه بچـه را بـرداريم و بـه شـيراز        رود و به او مي وقتي او به اتاق زيور مي. گيرد مي

  : شود برويم، ناگهان صداي امواج و رعد مهيبي بلند مي
توفان، دل  ؛)31: الف1355چوبك، ( رفت هاي رعد از تو هوا بيرون نمي غرچه صداي دندان

ها با غرش تندر يكـي شـده    صداي رميدن موج ؛)31 :همان( رو كرده بوددريا را زيرو و رودة
يـا بچيـه    قـرآن گاهي وختـي كـه   . هميشه هم دريا اينجوري ديوونه نيس .)55: همان(بود 
  )9(.)57: همان( شه ميندازن ديوونه ميومزاده توش حر

  
  گرايي عينيت - 6- 3

برخي وجـود  . كند روايت را تعيين مي ةنمايي شيو از نظر نويسندگان ناتوراليست، حقيقت
شمارند و برخي اعتقـاد دارنـد راوي بايـد     راوي عيني را بهترين ضامن بازنمايي معتبر مي

انند منظرهاي متفاوتي از رخدادها بـه  تو ها هستند كه مي ناديدني باشد، و فقط شخصيت
چوبك از هر دو شيوه بـراي تحليـل و توصـيف     .)150: 1390 1،رايان و ون آلفن( دست دهند

  . پردازد هاي رواني مي گيرد و از طريق آنيميسم به تحليل ها بهره مي فضا و شخصيت
                                                 
1. Ryan & Van Alphen 
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هـا او   ستاندر اين دا. اند شخص نگاشته شده ديد سوم آثار چوبك با زاوية  ةبخش عمد
ها يـا   توصيف. پردازد ها مي گيرد و به توصيف شخصيت اغلب در جايگاه داناي كل قرار مي

هـاي   گـل «مـثلاً در  . يابنـد  نمـادين و اسـتعاري مـي    ةمستقيم هستند، يـا جنب ـ  ةبه شيو
هـدف و سـرگردان، از روش    دادن شخصيت مراد كه فردي است بـي  براي نشان »گوشتي

 ةنـاجوري بـود كـه بـه خشـتك گنديـد       ةاين آدم وصل: كند ميتوصيف مستقيم استفاده 
  .)18: 1334چوبك، ( اجتماع زده شده بود

 »آتما سـگ مـن  «. شوند شخص روايت مي ديد اول ةشمار اندكي از آثار چوبك از زاوي
از ايـن   سـنگ صـبور  هاسـت، و رمـان    ترين هاي چوبك يكي از مدرن كه در ميان داستان

هـا از   هاي پنهان و تاريـك شخصـيت   كه مبناي اعتراف دارند، لايه در اين دو اثر. اند جمله
آنيميسم بهتـرين شـيوه   . يابند بيروني مي ةطريق اشيا و حيوانات موجود در داستان، جلو

  .گذرد ها مي كردن آن چيزي است كه در ذهن شخصيت براي عيني و بيروني
يش دزديـده، ماننـد   هـا پ ـ  تراشي را كه سال خان قلم حسنسيد ،»مردي در قفس«در 

گويـا بخـش    گيـرد آن را كـه   كند و گاه تصميم مي اي پنهان مي گناهي شيرين در گوشه
  . نيست كند سربه ،تاريكي از روحش است

هـا در چنـد موجـود     پاره شدن روح مرد و تجسم آن پـاره ، با چند»آتما سگ من«در 
كـه تجسـمي از    سـگ . شود آنيميسمي ظريف ارائه مي) سگ، مهندس آلماني، خدمتكار(

  :كند مرد است، در پايان از رخدادهاي داستان رمزگشايي مي )10(ناخودآگاه
او كيفر ستمي كه به او روا داشته بودم، بـه مـن   . ناتوان كه بر من زخم زد، فرزندم بود ةو آن تول

 ندانسـته آمـده بـود   . تو زد و من خاموش ماندم؛ فرزندت بود ةشب به خان و آن دزد كه نيمه. داد
 .)194: ب1355چوبك، ( براي ربودن مال خويش و بازداشت نتوانستم

الگـوي   سبك كهنِ سخن گفتن سگ كه گويي ندايي است از دل اعصار، يادآور كهـن 
سـادگي تـن بـه     حيواني و غريزي كه مصر و مداوم است و به ةهمان روحي ؛است »سايه«

كشُـي چنـدان    براين، مرد در سـگ بنا .)56- 57: 1393، و نوردمي هال(دهد  شدن نمي سركوب
  . موفق نيست

نشـان   )424- 426/ 1حسـيني،  سيد .نـك (نگاهي به تأثير ناتوراليسم در كشورهاي مختلف 
ها همخواني نـدارد و هنگـام پديـد     ناتوراليسم با فرهنگ برخي از ملت ةدهد اصول اولي مي

هـا تغـزل و    ايتاليـايي  مثلاً. كنند آوردن آثاري به اين سبك، عناصر ديگري را وارد متن مي
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هاي چوبك نيز، آنچه با اصول ناتوراليسم همخواني ندارد،  در داستان. هزل را به آن افزودند
گرايانه و بي هيچ عنصر  واقع ةهاي چوبك به شيو بيشتر داستان. وجود عناصر فراواقعي است

ي بـه كمـك   اما نويسـنده گـاه در ايجـاد شـگفت    . اند سورئاليستي يا سحرآميز نگاشته شده
در  )11(تـر از نظـر رئاليسـم جـادويي     هـاي پررنـگ   صحنه. است آنيميسم طبع آزمايي كرده

مـثلاً  . شود اند، ديده مي قرار داده شده سنگ صبورهايي كه در چند جاي رمان  نامه نمايش
مـن يـك   . شناسـين  شما منو نمي«: گويد رسد، مي خر هنگامي كه به حضور انوشيروان مي

. بزرگ زرتشت فرموده از دروغ و بهتون دوري كنين كه از گناهان بزرگه. مدين زرتشتي پاك
اي  و بـه شـيوه   .)158- 159: 1352چوبك، ( »كنم اگه شاهرگ منو بزنين يه همچو گناهي نمي

دردي دهد، با صاحب خود ابـراز هـم   داستان را تغيير مي شكنانه كه محتواي مألوف ساخت
برد تا نعش  آقا را مياحمد ،ي از همين رمان، وقتي آژانردر جاي ديگ .)157 :همـان (كند مي

مـا  . جـائيم ما هم اينجائيم، ما هم اين«: زنند ها ناگهان حرف مي گوهر را شناسايي كند، كرم
. كرد خشك ميهميشه او ميومد ما را ترو. ناسيمشش ما هم گوهر خانم رو مي...  هم ميايم

 .)299- 300: همان( »ما هم ميايم
  

  گيري نتيجه - 4
گرايـي كـه دامـان     احساسـاتي . آيـد  مكتب ناتوراليسم نوعي رئاليسم افراطي به شمار مـي 
هـاي تصـنعي دسـت بردارنـد و بـه       رمانتيسم را گرفته بود، موجب شد ادبـا از زيباسـازي  

. ها در نگارش واقعيت، طريق افراط در پيش گرفتند ناتوراليست. توصيف واقعيات رو كنند
پذير فرض كردند و معتقد به اصالت جسـم و    د مواد شيميايي تحليلآنان آدمي را به مانن

ها  با وجود تلاشي كه ناتوراليست. ستيزي شدند هاي اخلاقي و مذهب پردگي به تبع آن بي
تـوان   هاي خاصـي را در آثارشـان مـي    گيري غرضي داشتند، جهت براي تشبه به علم و بي

  .  رف باشدط تواند بي دهد ادبيات نمي ديد كه نشان مي
صـراحت و گـاه بـا     خـوريم؛ گـاه بـه    ها بر مـي  جاي به اين ويژگي در آثار چوبك، جاي

بشري را در قالـب اشـيا، حيوانـات، يـا موجـودات       ةاو انديش .هاي آنيميستي تصويرسازي
هـا،   ها گره اين انديشه ةبخش عمد. كند بخشد و بيروني مي اي عينيت مي افسانه ةبرساخت

بنابراين تعجبي ندارد اگر راوي يـا شخصـيت داسـتان، در    . بشر هستند كمبودها، و رذايل
كـرده و بـادي كـه شـلاق     ابيده، حيوانات ترياكي، وسايل كزاطراف خود جز موجودات خو
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هـاي جسـماني چيـزي     بيند و جز هوس شود، چيزي نمي كشد و دريايي كه ديوانه مي مي
  .  جويد نمي

 ةگيرد، بيشتر به شـيو  يق افراط در پيش ميها طر چوبك آن هنگام كه در بيان زشتي
هايي از حركت و شور و جنبش انقلابي را بـه   هنگام كه بارقه هاي متأخر، و آن ناتوراليست
   .شود گذارد، به روش پيشگامان اين مكتب نزديك مي نمايش مي

شود، تغزلي شرقي و اثيري است كه گـاه و   اما آنچه تخطي از ناتوراليسم محسوب مي
، دايي »كفترباز«در . كند هيچ زشتي و پلشتي بروز مي هيچ ميل جسماني، و بي ه، بيگا بي

شـود كـه فقـط     سـحور چشـمان زنـي مـي    است، م كه عمري به كبوترها دل خوش كرده
خيل كبوترها كه نموداري از روح او هستند، . اند اي پديدار گشته لحظه در قاب پنجره يك

 .شوند در آسمان آواره مي
  

  نوشتپي
تقدس داشته و مورد احترام خاص قبيله يا  ةگياه يا هر شيئي كه جنب ،توتم به حيوان - 1

اميـل دوركـيم معتقـد اسـت تـوتم       .)89 : 1383 شميسـا، ( گـردد  اجتماعي باشد، اطلاق مي
كه موضوع پرستش و  - هاي ابتدائي است كه جامعه را   همظهري از مذاهب اجتماعي جامع

 .)60: 1370سامع،( است ساخته در خود مجسم - تقديس است 

2 - »therianthropy « مشتق از theríon ي»چهارپـا «يـا   »حيوان وحشـي «يوناني به معناي 
در  1901در حدود سال  اين اصطلاح. به معناي انسان بودن است anthrōposپستاندار، و 
  ).171: 1901 1دگروت،( رفت اروپا به كار مي ةحيوانات در فرهنگ عام ةمورد استحال

تاريخچه، اصول و نقدهايي كـه بـر اومانيسـم     ةدربار( ديني استدر اينجا مقصود، اومانيسم غير - 3
  .)144- 115: 1392حسني، . نك است،شده

مكنيه يا بالكنايه آن اسـت كـه تشـبيه در دل گوينـده      ةاستعار« :استعاره مكنيه - الف - 4
به  اما از لوازم مشبه ،لفظ نياورند به را در مستور و مضمر باشد و مشبه را ذكر كرده و مشبه

 دست«مانند  ؛)250- 251: 1384ي، هماي( »به باشد اي در لفظ بياورند كه دليل بر مشبه قرينه

 ،)انسـان (به  يكي از ملائمات مشبهبه عنوان  »دست«و است مشبه  ،»روزگار«كه  »روزگار
 ةاسـتعار ت، كـرده اس ـ آن قسمت كه روزگار را در ضمير خود به انسان تشـبيه  . است آمده

تخييليـه   ةاسـتعار ت، اس ـ دسـتي را فـرض كـرده   ر، روزگـا  مكنيه و به آن قسمت كه براي
 ةاين نـوع اسـتعاره را اسـتعار    ،و از آنجا كه مكنيه و تخييليه از هم جدا نيستند. گويند مي

                                                 
1. De Groot 
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 مكنيـه را بـا كيفيتـي    ةاستعاركي اسكّ .)171 :1376شميسا، ( »گويندنيز مي مكنيه تخييليه
اي  مـرگ را بـه درنـده   «م، وييگ  مي »چنگال مرگ«ويد وقتي ما گ كند و مي ديگر بيان مي

كنـيم كـه ايـن     حال ادعا مـي ت، به اس مشبه ،مشبه و درنده ،يعني مرگ ،»ايم مانند كرده
 »مرگ«و عين آن است و از همين روي ) درنده(داخل در جنس مشبه به ، )مرگ(مشبه 

صورت وهمي از يك  گبراي مر ،به عبارت ديگر. كنيم راده ميرا ا »درنده«گوييم و آن  مي
گ، منظـور مـا از مـر    ،گـوييم  مي »چنگال مرگ«گيريم و وقتي  خارجي در نظر مي ةدرند

واقـع صـورت وهمـي مـرگ اسـت كـه       همان صورت وهمي مخترع ذهني اسـت كـه در   
آن  بدين سبب است كه اسناد چنگـال بـه   صد شبيه صورت خارجي درنده است و صددر

درنده گ، پس مراد از مر. چنگالي نداردي، چون مرگ تنها بدون آن تصوير ذهن. دهيم مي
مجازي وهمي ذهني كه صورتي شبيه به  ةبلكه درند ؛يحقيقي خارج ةولي نه درند ،است
  .)56: 1370ي، فشارك( خارجي دارد ةدرند
در قسمت  »هات مجازيتشبي ةمكنيه ملك ةاستعار«اي از اصغر شهبازي به نام  در مقاله    

را آنيميسـم   آند، حيوان باشف، به محذو كه اگر مشبه استانواع استعاره مكنيه ذكر شده
 ي،شهباز( آيد تشخيص به حساب مي انسان باشد جزءف، ولي اگر مشبه به محذو ؛ناميم مي

1392 :46 -45(.  
  ):مجاز عقلي(اسناد مجازي  - ب

زبان اسـت كـه در علـم بيـان ابـواب مجـاز و        ينشيناغتشاش در محور هم ،اسناد مجازي
اسناد فعل به فاعـل   ي،گفت اسناد مجاز توان به زبان سنتي مي. گيرد استعاره را در بر مي

متعارف به طور كلي اسناد غيرطبيعي و غير سناد صفتي غير متعارف به موصوف وغير يا ا
  .)94: 1376ا، شميس( مسند به مسنداليه است

زي تئاتر بر چهره ماسكي بود كه بازيگران براي ايفاي نقش خاص در بابه معني  پرسونا - 5
  .)51: 1393 و نوردبي، هال( »اند از همين واژه ريشه گرفته 2و نيز شخصيت 1شخص. زدند مي

از طريـق آن،  فـرد  افكني يا فرافكني، مكانيسـم دفـاعي ناخودآگـاهي اسـت كـه       برون - 6
معمولاً ناخودآگاهي را كه براي او ناخوشايند يا غير  هاي ها، افكار، احساسات و تكانه انديشه
مكانيسـم فرافكنـي از فـرد در مقابـل     . دهد به شخص ديگري نسبت مي ،قبول استقابل 

بـه خـارج    شخص از راه. نمايد اضطراب ناشي از يك منازعه يا تعارض دروني محافظت مي
د موقعيتي كـه مربـوط بـه او    شود با آن مانن انداختنِ آنچه غير قابل قبول است، موفق مي

  .)289 :1370،نويبهرامي و مع( نبوده و جدا از اوست، كنار بيايد

                                                 
1. Person 
2. Personality 
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  : برد عيناً همين آنيميسم را به كار مي ها دوبلينيجيمز جويس نيز در  - 7
هـاي توسـري    خانـه نگاهي به رودخانه، به باراندازهاي زيرين، انداخت و دلـش بـه حـال    «

اي گـدا آمـد كـه در امتـداد سـاحل       نظرش همچون دسته ها به اين خانه. سوخت خورده
زده از  شان پوشيده از گرد و غبـار، بهـت   هاي كهنه پوشش. رودخانه كنار هم چپيده بودند

غروب آفتاب، در انتظار نخستين يورش سرماي شب كه فرمانشان دهـد برخيزنـد،    ةمنظر
  .)94: 1388جويس، ( »خود را بتكانند و روانه شوند

 :شوند ل هر دو اثر، از اين نظر مقايسه ميبند او - 8

زمـين، تفتيـده بـود و    . خفـه بـود  آلـود و   هواي دشت، گـرم و مـه  . روزهاي آخر تابستان بود
هاي خرمـا را آب داده   بدتر آنكه باغ. جزاند دوزخ، بدن را مي هرم گرما مثل آتش. جوشيد مي

. گرفـت  گرداگـرد ده را مـي   خاسـت و  ميبري از وسط درختان نخل بر و نفسبودند، مه گرم 
: 1357پرويـزي،  ( نشست زن طلايي، به چشم ميهنوز هوا روشن بود و اشعة خورشيد مثل سو

52(.  
چكـّه از تـو هـواي     هواي آبكي بندر همچون اسفنج آبستني، هرم نمناك گرما را چكـّه     

از نم بر ور خورشيد، تو آسمان غرب يله شده بود و گردي  چيد و دوزخ شعله سوزان ور مي
جادة سنگي، كشيده و آفتاب تو مغز سر خورده و سفيد و مارپيچ از بوشـهر  . چهره داشت

ز خلال خورشيد كه ا هاي مويين ايستاد و به نيزه...  به بهمني، دراز  رو زمين خوابيده بود
  .)15: 1382چوبك، ( رفت، نگاهي كرد ها تو چشمش فرومي شاخ و برگ

  .از همين باور عاميانة آنيميستي است نام داستان نيز برگرفته - 9
گيرنـد، از   مورد شناسايي و پذيرش قرار نمـي ) خودآگاهي(هايي كه توسط من  تجربه - 10

ايـن  . شـوند  در جايي به نام ناخودآگاه شخصي انبار مـي  )1875- 1961( ديدگاه كارل يونگ
و محتويـات   هـا  است كه تمامي فعاليـت   سطح از ذهن در مجاورت من قرار دارد و مخزني

روان را كه با تفردّ يا كاركرد خودآگاه ناهمخوان هستند، يا تجربياتي را كه زماني خودآگاه 
جملـه  از ؛گيـرد  مي بر  اند، در اند ولي به دلايل گوناگوني سركوب يا ناديده گرفته شده بوده

  .)42: 1393 و نوردبي، هال( ناشده، تعارض شخصي يا اخلاقي كننده، مشكل حل افكار پريشان
عناصر داستان طبيعي است و تنهـا   ةرئاليسم جادويي در قصه بدين معناست كه هم - 11

  .)240 :1381فرزاد، ( »طبيعي در بافت قصه وجود داردغيريك عنصر جادويي و 
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